


(2)قواعد فقه 

دکتر مصطفی ذوالفقار طلب: استاد 

فردین قمری: دستیار

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

گروه فقه شافعی



(  قاعده تبعيت) <<<<"التابع تابع": قاعده 

:  ترجمه 

خویش[ متبوع]تابع [ وجود چیزی از متبوع ، در حکم نیز،] تابع » 
«.است

تبوع حکم م) "التابع ینسحب علیه حکم المتبوع ": مترادف قاعده -١
(.بر تابع تطبیق می یابد

چهارمجلسه 



:  مفهوم اجمالی قاعده -2
و  ( اتصال حسي ) حقيقي وجود مراد از قاعده، آن است كه هر آنچه در وجود خويش، خواه -الف 

يز تابع شود، در حكم ن( تابع متبوع ) ، تابع غير خود ( انفصال حسي = اتصال حكمي) خواه حكمي 
يق مي آن خواهد شد؛ به طوري كه حكم مستقلي را نخواهد داشت؛ بلكه حكم متبوع بر تابع تطب

(تبعيت حكمي از متبوع به علت تبعيت وجودي . ) بايد 
) و وجود حكمي ( اتصال حسي ) و در اين به طور اجمال ، وجود حقيقي "وجود"مراد از -ب 

.است( انفصال حسي=اتصال حكمي 
:  مي كندبيان زركشي تقسيم اجمالي تبعيت وجودي را چنين 

:  تبعيت بر دو قسم است "
ل آن است اتصال تابع به متبوع كه حكم آن، الحاق به متبوع به علت عدم امكان استقلا: قسم اول 

ذبح ؛ مانند ذبح حيوان باردار كه نياز به ذبح جنين آن نمي باشد ؛ چون ذبح حيوان در حقيقت
محل تبعيت جنين از مادر در آزاد ساختن كنيز و مبيع و تبعيت. جنين نيز محسوب مي شود

.غرس از درخت و اساس منزل از منزل
جزء [ به لحاظ حسي ]هرچند كه طفل -تبعيت طفل از والدين خويش در اسارت : قسم دوم 

.١/١٣١:المنثور زركشي "<<<والدين نيست 



: انواع اتصال تابع به متبوع 
ء متبوع  اتصال حقيقي غير قابل انفصال كه در اين حالت تابع جز-١

( مانند سر وقلب انسان .) است 
وع است  اتصال حقيقي قابل انفصال؛ با وجود آنكه تابع ، جزءمتب-٢

)، ولي قابل انفصال است و در نتيجه ، در حكم منفصل است 
(.درختجنين، شير، پشم و ميوه 

به در اين نوع تبعيت ، تابع( : انفصال حسي)اتصال حكمي -٣
ل  لحاظ حسي ، منفصل از متبوع است؛ ولي با استناد به دلاي

يت تبع) مختلف ، تابع متبوع خود است ؛ از قبيل دليل شرعي 
ليل  يا د( تبعيت زين اسب به اسب ) يا دليل عرفي ( مأموم از امام 

وارد  مانند) يا دليل از روي شرط ( تبعيت كليد از قفل ) ضروري 
(كردن اعيان و ابزار كشاورزي در عقد معامله زمين 



:دلایل قاعده -٣
سنت واجماع مواردی ملاحظه می شود که بر اساس آن ، حکم متبوع بهاسقراء در با 

.تابع سرایت می یابد که در این بخش به آن می پردازیم 

: سنت -• 
:-لم صلی الله علیه وس-از رسول الله -رضی الله عنهما -روایت عبدالله بن عمر -أ 
رمز ق) را پیش از رسیدنش ( میوه ) محصول ) "حتی یبدوا صلاحه الثمر لا تبیعوا "

ار قبل بدوِّ بیع الثم) ممنوعیت بیع الضمان <<<<( . نفروشید ( گشتن یا زرد گشتن آن 
(  صلاحها 

کم  میوه  نارسیده  به علت تبعیت وجودی خویش از درخت ، تابع ح: وجه استدلال 
.درخت می باشد ؛ بدین معنا که فروش این نوع محصولات بدون درخت جایز نیست

": -مصلی الله علیه وسل-از رسول الله -رضی الله عنه -روایت ابو سعید خدری -ب 
) ن تابع ذبح مادر آ[ به سبب تبعیت وجودی ] ذبح جنین ) "الجنین ذکاة اُمهة ذکا

(.  است ( حیوان 
به حیوان بارداری که ذبح شرعی می گردد ، در صورتی که جنین آن: وجه استدلال 

طور مرده بیرون آید، خوردن آن جایز است ؛ هر چند که در حقیقت ذبح نشده باشد ؛
.چون به لحاظ حکمی تابع ذبح مادرش است



ت عالمان دين در مسائل مختلف ناظر بر قاعده تبعياجماع : اجماع -•
:  است ؛ از جمله 

اجماع بر فساد ) اجماع بر عدم جواز فروش جنين حيوان بدون مادر -أ
( ١٢٩ص : الاجماع ابن منذر ( ]بيع مضامين و ملاقيح 

اجماع عالمان دين بر تبعيت حكمي ذبح جنين از ذبح مادر آن -ب 
حيوان 

ه است كه دليل عقلي در اثبات قاعده تبعيت بدين گونتبيين : عقل -•
ت؛ تابع ، متصل به متبوع خويش است و اين اتصال گاهي خلقتي اس

همانند اتصال جنين به مادر ؛ از آن جهت كه جنين از مادرش تغذيه مي
رد ؛ چه كند؛به طوري كه به لحاظ عقلي تفاوت با ديگر اعضاي حيوان ندا

.آنكه همه اعضا از آن تغذيه مي كنند 



:  قواعد فرعي قاعده -٤
ست كه مي توان گفت كه قاعده تبعيت از قواعد مهم و تا حدي فراگير ا

ست خود داراي قواعد فرعي متعددي مي باشد كه داراي فروع مختلفي ا
:؛ از جمله 

ي  تابع دارا""التابع لا يفرد بالحكم ": قاعده فرعي اول -١-٤
"حكمي مستقل نيست 

م  التابع لا يفرد بالحكم ما ل": مترادف قاعده فرعي اول -١-١-٤
لي قرار تابع تا زماني كه خود به عنوان موضوع مستق""يصر مقصوداً

( نگرفته باشد، داراي حكمي مستقل نيست 



ازردد،گمستقليموضوع،خود،تابعاگرمذكورقاعدهاساسبر:نکته
بود؛خواهدمستقليحكمدارايبلكه،كندنميتبعيتخويشمتبوع
به؛تاسامانتيدنوعازغاصبيدكهغصبازناشيمنفصلزوائدمانند

ازپسصاحبشبهآندادنازمنعبدونياتعديبدونغاصبكهطوري
زاممانعتياتعديصورتدروليگردد؛نميآنتلفضامنآنمطالعه
خود،حالتآندرآنكهچهگردد؛ميضامن؛صاحبشبهآنارجاع
.گرددميمقصودهنوعاززوائد

:مذکورفرعیقاعدهتطبیقات-2-١-٤
ميزمينآنحريممالكيتموجب،دارحريمزميناحياي-١-٢-١-٤

.نيستصحيحزمينبدونحريمفروشاساساينبرگردد؛
دركهطوريبه؛استآنمادرجزء،آبستنحيوانجنين-٢-٢-١-٤

ايزجانفرادطوربهآنفروشبنابراينباشد؛ميبيععقدجزء،معامله
نيست

تبعبهآنخوردنپس؛استميوهجزء،ميوهازناشيكِرم-٣-٢-١-٤
جايزميوهبدونانفرادطوربهآنخوردنولي؛جايزأصحقولدرميوه

.نيست



متبوع ، تابع با سقوط""التابع یسقط بسقوط المتبوع ": قاعده فرعی دوم -2-٤
"(ساقط می گردد

مترادفات قاعده فرعی مذکور -١-2-٤
إذا سقط الاصل سقط الفرع -١-١-٢-٤
يسقط اذا سقط الاصل الفرع -٢-١-٢-٤
الفرع يسقط بسقوط الاصل -٣-١-٢-٤

:  تطبیقات قاعده فرعی مذکور-2-2-٤
قضاي رواتب نمازهاي واجب؛ چه : عدم استحباب <<<فوت نماز در زمان جنون -الف 

التي برخلاف ح€آنكه به تبع سقوط نمازهاي واجب ، نمازهاي تابع آن نيز ساقط مي شود 
در حالت جنون گزارده شود كه قضاي -بدون گزاردن نمازهاي سنت-كه نمازهاي واجب 

.نمازهاي مستحب فوت شده، مستحب است
عدم <<<<<فوت حج از شخصي به هنگام موسم حج و انجام طواف ، سعي وحلق-ب 

؛ انجام رمي ومبيت ؛ چه آنكه رمي ومبيت از توابع وقوف است كه از دست او رفته است
.، تابع  نيز از دست مي رود( وقوف)پس با فوت اصل 



ب  مانند اس) سقوط سهم مركب جنگي او <<<<شهادت مجاهد في سبيل الله -ج 
ب ولي با تلف مرك€مي باشند( مجاهد) ؛ چه آنكه اين ابزار تابع اصل ( وتانك 

مجاهد مستحق آن است ؛ چه آنكه مجاهد، متبوع  <<<<وابسته به شخص مجاهد 
.و مركب، تابع است

يل  بر خلاف برائت كف€موجب برائت ضامن: برائت اصيل در مسئله كفالت-د
عدم برائت اصل <<<<

:مستثنیات قاعده -٣-2-٤
«قد يثبت الفرع  وإن لم يثبت الاصل » قاعده آينده ( مثالهاي) تطبيقات



"قد یثبت الفرع دون الأصل ": قاعده فرعی سوم 
". گاهی فرع با وجود عدم اثبات اصل، ثابت می گردد": ترجمه 

(قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ) : مترادف-١

:  مفهوم اجمالی -2
ير اصل بر آن است كه وجود فرع مستلزم وجود اصلي براي آن است ؛ ولي گاهي وجود اسبابي در امور، تاث

است گذاشته ؛ به طوري كه موجب بر هم خوردن اين اصل مي گردد ، كاربرد اين قاعده در باب اثبات حقوقي
به سبب كه اثبات آن در محكمه نيازي به وجود اصل آن نيست ؛ بدين معني كه اثبات برخي مسائل حقوقي

ات اصل فقدان وسائل اثبات اصل آنها و فراهم شدن وسائل اثبات در فرع آنها ، مقتضي اثبات فرع بدون اثب
.است

وجود اصل ، بدون وجود فرع ، امري طبيعي است ؛ چه آنكه هر اصلي ، داراي فرع نيست ؛ همانند مديون 
لازمه وفرع مبدون كفيل وگاهي نيز فرع بدون وجود اصل ، ثابت مي گردد؛ چه آنكه در آن حالت بين اصل 

.در وجود نيست ايي 
"وط سق"در وجود نيست ، بين آنان پس از وجود ؛ ملازمه ايي در وفرع ملازمه ايي همانگونه كه بين اصل 

ل و نفس  نيست ؛ چه آنكه عدم سقوط اصل با سقوط فرع ، امري مسلم است ؛ بر اين مبنا ، با ابراء كفيل ما
عي است ؛ برنمي گردد ؛ ولي اگر فرعي با سقوط اصل خويش ، ساقط نگردد ، امري غير طبي"اصيل "، ( فرع)

إذا ) قاعده و نيز جزء مستثنيات( إذا سقط الأصل سقط الفرع ) و به همين دليل جزء مستثنيات قاعده سابق 
.قرار مي گيرد( بطل الشئ بطل ما في ضمنه 



:تطبيقات -٣
ضامن اگر شخصي عليه دو شخص ادعا قرض و ضمانت نمود ؛ بدين معنا كه يكي از آنان به او مديون و ديگري-الف 

ديون او قرار گرفته است؛ و ضامن ، اقرار به ادعاي مدعي و ديگري منكر دين گردد؛ پس اگر مدعي از اثبات دين بر م
عاجز بماند ، دين از ضامن اخذ مي گردد ؛ چه آنكه شخص متعهد به اقرار خود است ؛ و با قاعده فقهي ذيل نيز 

»قد يثبت الفرع دون الاصل ": همسويي دارد

ي شود ، بينونه بين آنها حاصل م"بدل خلع  "بر ضد زوجه اش بكند ، وزوجه منكر "بدل خلع "زوج ادعاي  -ب 
.لازم آيد( مال ) شود ؛ بدون آنكه اصل 

.زوجه بر ضد زوج خويش ادعاي دخول قبل از طلاق را كند و زوج ، منكر آن شود؛ عده بر او واجب مي گردد-ج 

.  تو خواهرم هستي و زوجه منكر آن شود، نكاح فسخ مي گردد: زوجي به زوجه مجهول النصب خويش بگويد -د

: مستثنیات -٤
.قاعده ذيل ، جزء مستثنيات قاعده مذكور قرار مي گيرند( مثال هاي ) تطبيقات 

".ددهر گاه چيزي باطل گردد ، تمام جزئيات و ملازمات آن نيز باطل مي گر""إذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه "
.با بطلان نماز، تمام اركان، واجبات و مستحبات آن نيز باطل مي گردد-١مثال 
.هر گاه معامله ايي باطل گردد ، تمام شروط و ملازمات آن نيز باطل مي گردد-٢مثال 



"التابع لا یتقدم علی  المتبوع ": قاعده فرعی چهارم
"تابع بر متبوع خویش مقدم نمی شود": ترجمه 

: مفهوم اجمالی قاعده -١
ه تابع از از آن جهت كه تابع، جزء متبوع يا به منزله جزء متبوع است ؛ به لحاظ حكم بر آن پيشي نمي گيرد؛ چه آنك

.متبوع خويش پيروي مي كند

: تطبیقات قاعده -2
ا رعايت عقد مزارعه در زمين خالي ميان درختان خرما يا انگور به تبعيت از عقد مساقات نخلستان و باغ انگور ب-الف 

لفظ شروطي، از جمله تقديم لفظ مساقات بر مزارعه جايز است؛ بر اين اساس اگر يكي از طرفين در اين نوع عقد
مساقات  در موضوع كشت روي زمين خالي با تو عقد مزارعه و بر نخلستان با تو عقد: مزارعه را مقدم سازد؛ مثلا بگويد

بستم، عقد صحيح نيست ؛ چه آنكه تابع مقدم بر متبوع نمي گردد
:نکات مفهوم شناسی وابسته به مثال الف 

كم مراد از مساقات ، قرار داد بين صاحب باغ با كارگر در حفظ و پرورش باغ در مقابل بخشي از محصول آن كه ح-١
.آن ، مشروع است

ر مراد از مزارعه ، قرارداد صاحب زمين با كارگر است كه بدر وزمين بر عهده مالك و كار ونگهداري وپرورش آن ب-٢
اشد يا نه عهده كارگر باشد، حكم عقد مزارعه باطل است اگر عقد مزارعه ، مقصود اصلي باشد؛ مانند آنكه زمين خالي ب
قهي ، باغ درختي باشد كه قراداد مزارعه ي بدون مساقات درخت بسته شود كه جايز نيست؛ پس بر اساس قاعده ف

يز در مزارعه ن-البته پس از لفظ مساقات-مذكور اگر قرارداد مساقات درختان بين طرفين ايجاد گردد و درضمن آن 
.آن باشدجايز است؛ ولي عكس آن جايز نيست؛ چه آنكه تابع بر متبوع خويش مقدم نمي شود 



فظ رهن بر در بيع به شرط رهن ، در صورتي كه لفظ بيع مقدم بر لفظ رهن شود، جايز است؛ ولي در صورتي كه ل-ب 
.  مسويي ندارده"التابع لا يتقدم علي المتبوع "بيع مقدم گردد ، چنين عقدي صحيح نيست؛ چه آنكه با قاعده فقهي 

. سبقت ماموم بر امام در جاي ايستادن ونيز در تكبيرة الاحرام صحيح نيست-ج
ي كه اگر بين ماموم وامام ، شخصي به عنوان رابط قرار گيرد كه مانع انفصال بين ماموم وامام شده است؛ به طور-د

ام رابط وجود نداشت ، اقتدا جايز نبود ؛ پس گفتن تكبيرة الاحرام ماموم قبل از تكبيرة الاحر"رابط"اگر شخص 
.صحيح نيست؛ چه آنكه ماموم ، تابعِ رابط و رابط ، تابع امام است

: مستثیات قاعده-٣
نندگان  احرام بستن شركت كنندگان غير موثر در نماز جمعه مانند مسافر وزن ، پيش از احرام بستن شركت ك-الف 

يست؛ حال آنكه اصولاً بر اساس قاعده عدم جواز تقدم تابع بر متبوع ، جايز نجايز است؛ موثر در آن ، بنابر قول أصح 
.ولي اين مسئله از استثنائات است 

ه غرة شستن غرة و تحجيل ، قبل از شستن محل فرض بنابر قول اصح در نزد ابن حجر ، صحيح است؛ هرچند ك-ب 
ما قارب ) وتحجيل تابع متبوع خويش هستند و اصولا تابع بدون متبوع، محقق نمي شود؛ولي بر اساس قاعده ديگري

.جايز است( الشئ يعطي حكمه 

: نکات
(  ب )مفهوم شناسی وابسته به مثال 

از محل وجوب شستن صورت در وضو ( بيشتر ) شستن بالاتر : غرة -١
شستن بالاتر از ارنج در دست ها و كبعين در پاها در انجام وضو: تحجيل -٢



"یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها ": قاعده فرعی پنجم 

."آنچه در توابع مورد مسامحه قرار می گیرد در غیر آن مورد مسامحه قرار نمی گیرد": ترجمه 

: مترادفات -١
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع -الف 
يغتفر في الشئ ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً-ب 
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل -ج 

: مفهوم اجمالی قاعده -2
يا  مورد مسامحه قرار مي گيرد؛ مادام كه خود تابع ، متبوع-خواه از حقوق تابعه يا لوازم با شروط آن -تابع چيزي 

ت در تابع ، مقصود قرار نگيرد ؛ به عبارتي ديگر برخي از شروطي كه در متبوع يا مقصود اصلي ، لازم است؛ ممكن اس
.لازم نباشد

: تطبیقات-٣
": اين حكم برخلاف قاعده €نيست حريم مسجد از جهت حرمت مكث شخص جنب ، در حكم خود مسجد "-الف 

"الحريم له حكم ما هو حريم له 
.ثابت مي شود(  زمين) حق شفعه در مال منقول به تبع از  مال  غيرمنقول -ب
.خيس كردن مسجد با آب مستعمل ، حرام و با آب وضو جايز است -ج



غتفر فيه يغتفر في الشئ ضمنا ما لا ي) اثبات رؤيت ماه شوال فقط با شهادت دو شخص است ؛ -د 
وال ولي اگر به شهادت يك شخص ، سي روز ، روزه گرفته شود؛  ولي با اين وجود هلال ش( قصداً 

ورت  رؤيت نگردد، شوال ثابت مي شود ونبايد روزه گرفت ؛ چه آنكه هر چند رؤيت هلال شوال ص
غتفر فيه يغتفر في الشئ ضمنا ما لا ي) نپذيرفته ؛ ولي به طور ضمني ، رؤيت حاصل شده است 

(قصداً
ي بر خلاف بيع مستقل ، ترك صيغه ايجاب وقبول ، مورد مسامحه قرار م، ضمني در بيع -هـ 

(يغتفر في الشئ ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً.  ) گيرد

قراء وقف شخص بر خود ، جايز نيست ؛ ولي اگر چيزي را بر فقرا وقف كرد و آنگاه خود ، جزء ف-و
ا ما لا يغتفر يغتفر في الشئ ضمن: ) قرار گيرد، بنابر قول أصح از باب تبعيت ، مستحق آن مي شود

( فيه قصدا

حضور شخص نابينا در جبهه ي جهاد ، موجب استحقاق سهم خاص نمي گردد؛ ولي اگر شخص-ز
غتفر في يعتفر في الثواني ما لا ي. ) در اثناي عمليات جهادي ، نابينا شود ، مستحق سهم مي گردد

"أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها "( = الاوائل 

.نكاح مُحرِم ، جايز نيست ؛ ولي رجعت آن جايز است -ح 


